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بهبود زبان فارسي از منظر ادبي
علي عباسي** كاظم دزفوليان*

دانشگاه شهيد بهشتيدانشگاه شهيد بهشتي

چكيده 
شناسي بهبود آن زبان از جمله از منظر زيباييبديهي است كه زبان ادبي و اصولاً ادبيات هر كشور به نوبه خود باعث 

 بلكه مراد آن است كه ادبيات ؛بست رسيده و آسيب پذيرفته استمنظور ما از كلمه بهبود آن نيست كه زبان به بن. است
:  اين موضوع استمسألهعلت پرداختن به اين . شود باعث بهتر شدن و زيباتر شدن و غناي زبان آن كشور ميرهر كشو

تواند افكار خود يا  محدود است و گفته پرداز غالباً نميهاآنآگاهيم كه كارايي واژگان و گسترة معنايي كه علم بر اينبا 
هاي خود را به كمك واژگان بيان كند، زيرا وسعت معنايي واژگان كم است، به اين فكر افتاديم تا راه حلي براي تجربه

و زبان هنجار گريز يا ادبي، نگارندگان مقاله سعي دارند بيشتر روي ) محاوره(خودكار با تقسيم زبان به دو زبان . آن بيابيم
.قسمت دوم آن بحث كنند و راهكارهايي را براي بهبود زبان خودكار ارائه دهند

كس، ي، تشبيه، استعاره، مجاز، نماد، پارادويافزاسازي، قاعدهزبان خودكار، زبان هنجار گريز، برجسته: هاكليدواژه
.ييي، پوشيدگي معنايفشردگي معنا
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____________________________________________________________________
.دكتراي زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه تهران، استاد گروه زبان و ادبيات فارسي در دانشكدة ادبيات و علوم انساني*
. ادبيات و علوم انسانيةشكدداندر دكتراي زبان و ادبيات فرانسه از دانشگاه ليموژ فرانسه، استاديار گروه زبان و ادبيات فرانسه **
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���(پتـرارك  . بـا آراي ف   ـ  ة، مطالع ـ)�	������  بررسـي  ة زبـان بـر پاي
قـرار گرفـت كـه بـه فـن سـخنوري سيسـرون و ديـدگاه                 » بلاغت«

 نبايد تنها به دنبال     ،به اعتقاد وي  . گشتميگرايي زباني وي باز   انسان
بهبود زندگي و آداب آن بود، بلكه بايد به تصـحيح عـادات زبـان نيـز              

بخش كلام فصيح و زيباسـت، زيـرا عـادت بـه         پرداخت كه خود ياري   
 از ذهن ندارد و فصـاحت       نياگويند كوچكترين نش  چه مي استفاده از آن  

.برعكس، راهنماي زبان است

مقدمه
 ادبيات هر كشور به نوبه خود باعث بهبود آن زبان از جمله بديهي است كه زبان ادبي و اصولاً

بست رسيده ز كلمه بهبود آن نيست كه زبان به بنمنظور ما ا. شوديمشناسي از منظر زيبايي
 زيباتر شدن و ،و آسيب پذيرفته است بلكه مراد آن است كه ادبيات هر كشور باعث بهتر شدن

كارايي دانيمميآن است كه لهأمسعلت پرداختن به اين . شودغناي زبان آن كشور مي
 يا ،تواند افكار خودالباً نميپرداز غ محدود است و گفتههاآنواژگان و گسترة معنايي 

ن يبه هم زيرا وسعت معنايي واژگان كم است، ؛هاي خود را به كمك واژگان بيان كندتجربه
با تقسيم زبان به دو زبان خودكار . به اين فكر افتاديم تا راه حلي براي آن بيابيمسبب، 

بيشتر روي قسمت دوم آن و زبان هنجار گريز يا ادبي، نگارندگان مقاله سعي دارند ) محاوره(
وانگهي، از نظر نگارندگان . بحث كنند و راهكارهايي را براي بهبود زبان خودكار ارائه دهند

بهبود از نظر كمي مانند : داد به صورت كمي و كيفي مورد بررسي قرار  بهبود راتوانمي
بهبود از و . تكه در اين مورد زبان فارسي بسيار غني اسسازي و ايجاد تركيبات جديدواژه

توان هم از لحاظ كمي و هم  وسيله ميبه ايننظر كيفي مانند كمك گرفتن از صورخيال زيرا 
دليل كه معنا را چند به ايناز لحاظ كيفي؛ غني ساختيي معناجنبةاز لحاظ كيفي زبان را از 

.آوريموجود ميهسازيم و به عبارتي ديگر تكثر معنا بلايه مي
: گويدكتاب موسيقي شعر ميشفيعي كدكني در 
 صرفـالف:؛ شامل زبانـ1: عبارتند ازعناصر اصلي شعر

 نحو ـب
 موسيقي ـ2
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) پنج:1376كدكنييعيشف ( تصويرـ3

تواند همچون طرح كار ما براي رسيدن به هدف يعني بندي كه ميبر اساس اين طبقه
بر زبان خودكار با محوريت را ثير زبان ادبي أخواهيم ت باشد، در اين مقاله مي»بهبود زبان«

تخيل و انواع صورخيال آن هم در قالب شعر فارسي مورد بحث و بررسي قرار دهيم 
براي اين منظور، در قسمت اول ). ر استيكه مربوط به موضوع تصو3ةشماريبندطبقه(

ان عادي را از كنيم به مبحث نظري آن بپردازيم و نشان دهيم كه چه عناصري زبسعي مي
آفريند؛ آنگاه در بخش دوم به ذكر اين سازد، چه چيز زبان شعر را ميزبان روزمره جدا مي

ه در غني ترين موضوعاتي است ك و صورخيال يكي از عمدهييزيباا يآپردازيم كه نكته مي
؟ زبان باشدرگذار در بهبوديثأ از عوامل تيكيتواند ي مييبايا اصلاً زيثير دارد، أ زبان تساختن
. ميروشن سازم كرد مطالب را با مثال ي خواهيسعن مرحله يدر ا

بحث
» زبان هنجار«دانند كه شاعر با انحراف از ي زبان مةژي كاربرد ويات را نوعيروس ادبصورتگرايان 

 كه شاعر سخن آننديدر پصورتگرايان . نديا را ببيگر دني ديا اثر به گونهةشود كه خواننديسبب م
ن را يا» چرا«گفته است و » چه«كه شاعر در اثر خود ني به اهاآنكند؛ يان ميب» چگونه«خود را 

د يز زبان است كه شعر را پدين كاربرد متمايا«قت، يدر حق.  ندارندياگفته است اصلاً علاقه
پا ن نكته يبر اصورتگرايان . افته استي كه در اثر تجسم يا مضمون خاصيآورد و نه موضوع يم
.)44: 1384سجودي  (»سازند و نه موضوعات شاعرانهي شعر را م،فشارند كه واژگانيم

ن زبان يوند بي پةي پراگ نظرياكوبسن، مجمع زبانشناسييهاهيبا الهام گرفتن از نظر
 آن جدا ي زبان از نقش ادبين عمل، نقش ارتباطيبا ا.  را ارائه كردي و زبان ادبيعاد
 است كه زبان خودكار و روزمره آن ي زبان، نقشيه نقش ارتباطي نظرنيبر اساس ا. شوديم

 زبان به ين نوع، زبان تنها متوجه مدلول است؛ اما نقش شعريدر ا«. رديگيرا به عهده م
علوي مقدم  (»ام، ارزش ندارديش دارد و خود پيت خاص آن گرايها، دال و اهم نشانهيسو

ص، يبه تشخ: پرداختنديات ميساً به ساختار ادباساصورتگرايان « در واقع، .)11: 1377
"يواج"يات و كاربرد ابزارهاي منحصر به فرد ادبيژگي وينيف عيك و توصيتفك
]
��
 ]"ييآوا"ي و نه محتوايدر اثر ادب[ 	�����"خاستگاه"، "ام آنيپ"آن، ] 	���
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 به اعتقاد آنان .اشياختا روانشنييا نامهي، زندگي اجتماعيهانهيا زمي"اشخچهيتار"آن، 
»ذات است بسته و قائم بهي و خود پوست؛ نظاميشگي هميادهيهنر مستقل است؛ پد

.)44: 1384سجودي (
منتقد صورتگرا تمام توجه خود سببن يبه هم. ابديي مي تجلي زبانيهاات با صورتيادب
توجه خود را معطوف صورتگرايانكند، و ما هم همچون يمتمركز مي زبانيها صورتيرا رو

يچگونگ. مي بهبود زبان ارائه دهي برايم راهكاري تا بتوان،ميكني زبان ميهابه صورت
رود و آن را از يكار مهات بي كه در ادبي فنون و صناعات زبانيا به عبارتييكاركرد زبان ادب
ن باور يبر اان صورتگراي. گران قرار گرفتتكند، در كانون توجه صوريز ميزبان روزمره متما

. كنند و نه موضوعات شاعرانهيكه واژگان شعر را درست مهستند
صورتگرايان  چند از يو تن) ��������� (ي اشكولفسكيهادگاهي زبان در ديباور به نقش ادب

ند ي فراـ1: سازنديگر جدا ميكدي را از يند زبانيدو فراصورتگرايان . شه دارديچك ر
 زبان استفاده از عناصر زبان است به شدگيند خودكاريفرا. يسازرجستهند بي فراـ2شدگيخودكار
نظر ان مدي بيوه و چگونگيند شين فرايدر ا. گرفته شودكار بهيان موضوعي بي كه براينوع
شود يرد كه زبان از حالت متعارف خود خارج ميگي صورت مي زمانيسازند برجستهيفرا. ستين

يت خاصيان از اهمي بةويند شين فرايدر ا. رديگي زبان قرار مگيشدند خودكاريمقابل فراو در
ت يزبان شعر از نها«ن باور است كه ي بر ا)���������� (يموكارفسك. برخوردار است

داند ي هنجار زبان ميهالفهؤ را انحراف از ميساز برجستهيو.  برخوردار استيسازبرجسته
جاد ي ايرسد كه زبان ادب نه برايجه مين نتينك به ادگاه هاوراي با گسترش ديموكارفسك[...]. 

ز ياكوبسن ني است كه يدگاهين همان ديرود و ايكار م ارجاع به خود بهيارتباط، بلكه برا
ام ي خود پيام به سويداند كه توجه پي مي نقش ادبيهد و زبان را آن زمان داراديدست مبه
.  داردييسزاهوجود آمدن زبان ادب نقش ب به دريساز پس برجسته.)1383:34يصفو(» باشد

 را يسازچ دو گونه از برجستهيرد؟ ليگي چگونه صورت ميسازن است كه برجستهياما پرسش ا
).40: 1383صفوي  (يي قاعده افزاـ2 قواعد حاكم بر زبان خودكار از انحراف ـ1: دانديممكن م
يو«. كندتقسيم ميي و زبانييقايروه موس را به دو گيساز انواع برجستهي كدكنيعيالبته شف
 را از زبان هنجار به كمك آهنگ و يه زبان ادبكداند ي مي را مجموعة عواملييقايگروه موس

 را يي آوايهايف و هماهنگيه، ردي چون وزن، قافين مورد عوامليسازد و در ايتوازن ممتاز م
ز نفس ي است كه به اعتباز تمايوعة عوامل مجميبه اعتقاد او، گروه زبان[...] .دهديدست مبه
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ون چين مورد عواملياو در ا.  شوديسازتواند موجب برجستهيواژگان در نظام جملات م
.)40: 1383يصفو(»شمارديجاز و جز آن را بر مياستعاره، مجاز، ا

 را ي ناب ادبيگر ابزارهايه، وزن و دي، قافيي آواير شاعرانه، الگوهاي تصاوياشكلوفسك«
�����[» ييب نمايغر«داند كه همان يك هدف ميدر خدمت �يا به عبارتي] ��

، ي هنر شاعري، نقش اصليبه اعتقاد اشكلوفسك. است] ���������������� [ييزداييآشنا
 را كه در آن يياي ما در واقع دن. استيكه حاصل روزمرگ استيريند خوگيمقابله با فرا

هدف شعر . ميتفاوتيز آن بي متمايهاصهيم و نسبت به خصينيبيگر نمي د،ميكني ميزندگ
ر ييم؛ تغييشنان آار با آي است كه بسيزي از آن چييزدايين روند است؛ آشنايوارونه كردن ا

 از ي كودكانه و عاريياي نو و دنيحه خلق پنداري و در نتيشكل خلاقانة امور عاد
 را باز "تيواقع" ما از لاًخواهد درك معموي مشاعر.  در ماستي از روزمرگي ناشيهايدلمردگ
م يتا بتوان. ميق كنيزده وجودش را تصدكه بهتم نه آنينيا را ببيم دني كند تا ما بتوانيساز
.ميا خو گرفتهبه آنم و يام كه به ارث بردهي كنيتين واقعيگزي را جا"ياتازه"ت يواقع

زدايي، آنگاه ديگر در شعر كلماتدگاه آشنايياگر از اين ديدگاه به شعر بنگريم، يعني از دي
 حال اگر از [...]اند ذات، مستقل قائم بهيني عييهاستند، بلكه نهادهي انتقال افكار نيصرفاً ابزارها

. اند بدل شده"مدلول"ستند، بلكه خود به ي ن"دال"گر يم، واژگان شعر ديواژگان سوسور استفاده كن
اند كه در خدمت رهيه و غي چون وزن، قافي شعري حاصل ابزارهاي ساختارين دگرگونيو ا[...] 
 كه بر درونة ييزدايي آشنايجا هنوز از آن دسته از ابزارهانيد كه اينيبيم(. قرار دارندييزداييآشنا

ياكوبسن ) .ستيان ني در ميده شده است سخنيها ناملان نشانهيچه س آنيعنيكنند، يزبان عمل م
: گويدميدر اين زمينه 

شود و خصيصة مميزة شعر در اين واقعيت نهفته است كه واژه به منزلة يك واژه درك مي
، معنايشان هاآنواژگان، آرايش . نه نمايندة چيزي كه به آن ارجاع شده است يا فوران احساس

سجودي  (». [...]كندشان اهميت و ارزش خاص خود را كسب ميو صورت بيروني و دروني
.  شش گانة زبان اشاره دارديها از نقشيكيدرست به موضوع ن ي و ا)46ـ45: 1384
كمك ده است تا با ي شكل و صورت در زبان، زمان آن رستِيكوتاه دربارة اهمةاشارن يبا ا

روش كار . مي ارائه دهي بهبود زبان فارسي راهكار خود را براي شكليهاهين نظرياگرفتن از 
يبرا. مي بهبود بخشيفي و كيزبان خودكار را از لحاظ كمم ياهخويكه من صورت است يبه ا
ن حالت، يدر ا. ميخارج ساز زبان يِساز زبان خودكار را به كمك برجستهديكار ابتدا بان يا
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 عمل ين زبان ادبياد ايبا استفاده و تكرار ز. شوديل به زبانِ ادب ميند تبدين فرايزبان با ا
يسازند برجستهيدر واقع، فرا. شوديام آرام وارد زبان خودكار مرد و آريگيش ميعكس را در پ

 از ي مواردة استفاديعنين روند ير است و عكس ايپذات امكانيبا گذر از زبان خودكار به ادب
ر حركت يمسر يدر شكل ز.شودي مطرح ميند خودكار شدگي تحت فراات در زبان خودكاريادب

ر ين مسي جهت فلش اشود،يز به خود زبان خودكار ختم مو باشود ياز زبان خودكار شروع م
.)45: 1383صفوي (دهد يرا نشان م

ي ط و امكانـات   يشـرا يدارايسـاز ر گرفت كه عمل برجسـته     نظن موضوع را در   يد ا ياما با 
ان هر گونه انحراف نادرست از زبـان  يز مي تمايچ برايل«.  را در نظر گرفت  هاآند  ي با است كه 

رونـد، سـه امكـان را در نظـر          يشـمار م ـ   به يساز از برجسته  يا كه گونه  ييهارگريزيهنجاو  
[...]رد يگيم

 ـ بهنجـارگريزي ابد كه   يي تحقق م  ي هنگام يسازبرجسته) الف  باشـد؛ بـه   يانگر مفهـوم ي
.مند باشدشگر نقيعبارت د
 به باشد؛نده ير منظور گوگاني بهنجارگريزيابد كه يي تحقق مي هنگاميسازبرجسته) ب
.مند باشدگر، جهتيعبارت د
انگر ي به قضاوت مخاطب بيزيابد كه هنجارگريي تحقق مي هنگاميسازبرجسته) پ
.)44: 1383يصفو (»مند باشدتيگر غاي باشد؛ به عبارت ديمفهوم

 انواع يسازبرجسته.  كرديسازتوان زبان را برجستهيط مين شرايبا در نظر گرفتن ا
: دارديگوناگون
ي واژگانيزي هنجارگرـ1
ي نحويزي هنجارگرـ2
يي آوايزي هنجارگرـ3

سازيبرجسته

ادبيات  خودكارزبان

خودكارشدگي
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ي نوشتاريزيهنجارگرـ4
يشي گويزي هنجارگرـ5
ي سبكيزي هنجارگرـ6
ي زمانيزي هنجارگرـ7
يي معنايزي هنجارگرـ8

راي زپردازند،ي ميي معناهنجارگريزي بالا، نگارندگان مقاله به يهايزيان هنجارگرياز م
گر سطوح زبان در يش از دين سطح زبان، بيرتري به عنوان انعطاف پذييحوزة معنا«

: 1383يصفو (ي صفو).48: 1383يصفو(» رديگي مورد استفاده قرار مي ادبيسازبرجسته
به شكل .. . پارادوكس و،هي همچون مجاز، استعاره، تشبيعين باور است كه صناي بر ا)48
يي معنايزي هنجارگرةشوند و غالباً در حوزيان مطرح مي و بي معنوعي در چهارچوب بديسنت

 جدا ي كه زبان روزمره را از زبان ادبي از عوامليكي،بيترتاين بهپس .  هستنديقابل بررس
را از لحاظ نه فقط متن .. .در واقع، استعاره و مجاز و.  است... مجاز،استعارهسازد استفاده از يم

توان بر اين اساس پرسش حال مي. كنندسازند، بلكه آن را زيبا ميمعنايي چند لايه مي
 از عوامل يكيتواند يم ادبي يييباا زيآ: را بار ديگر مطرح كردمقدمه مطرح شده در 

عنصر اصلي استمرار زبان همان . بله: توان گفت؟ در پاسخ ميرگذار در بهبود زبان باشديثأت
 بسيار روشني از ةوسي و اشعار حافظ يا سعدي نمون فردة شاهنامفقط(عنصر زيبايي است 
زهايشان نيست كه هميشه در تاريخ ادبي رحافظ يا سعدي به خاطر اند). اين ادعا هستند
اند ايي كه براي نشان دادن اين پند انتخاب كردهيب قالب زعلتبلكه به . اندايران مطرح بوده

اند زبان را زيباتر ها توانستهبه كمك قالباين افراد . مطرح هستندـ زيبايي در متن ـ يعني 
 زايشي جديد و ،بخشد و از زبان ميةاستفاده ار فنون ادبي به زبان جان تاز. نندتر كو خلاق

با . ) در نظر گرفتي و كميفيتوان از لحاظ كين خلق را ميا (آوردوجود ميهخلق نويي ب
نويسنده تركيبات جديدي :  هستند ذهن خلق كننده و خواننده دائماٌ در تلاش،كاراين 
كند اين معاني ضمني را پيدا كند و خواننده تلاش ميآفريند و معاني را صريح بيان نميمي
هاي  همين تركيبودرست كندهاي جديدي شاعر براي آفرينش زيبايي بايد تركيب. كند

 را خلق هاناي از زب به بياني ديگر نسل جديد.تواند زبان را زنده نگه داردجديد است كه مي
هنر شاعر و نويسنده در اين . شوددر واقع، در ادبيات زيبايي در كلام و زبان آفريده مي. كند

د كه روح و جان را به ارتعاش در نروح، تركيبي زيبا بيافرينهاي سرد و بياست كه از واژه
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توانيم به بهبود حال اگر تركيبات گوناگوني از زبان به كمك فنون درست كنيم مي. آورد
. زبان كمك كنيم

نخستين پيش شرط . گيرداي صورت ميآفرينش زيبايي در ادبيات در فرايند پيچيده«
 ذهني است كه قدرت آفرينش ،ذهن خلاق. آفرينش زيبايي وجود ذهن خلاق است

چنين ذهني از موادي ساده و در دسترس مثل چند واژه، شعري . ساختارهاي هنري را دارد
ذهن خلاق با عناصري كه ماهيت زيبايي را در ادبيات . انگيزاندزد كه عواطف را بر ميسامي
دهند كه در اين عناصر كه از پيش تعريف شده هستند، نشان مي. شودند، تلفيق ميزسامي

برد، بلكه كنش آفرينش زيبايي، تنها به كارگيري احساسات و عواطف كاري از پيش نمي
در .دهدين احساسات را در قالب ساختارهاي هنري سازمان ميمنطقي تركيب است كه ا

در حقيقت اين سه . سازد ماهيت زيبايي را ميهاآنكارگيري ادبيات سه عنصر است كه به
:عنصر در پيوند با هم و جزيي از تخيل به مفهوم عام هستند

زبان با كاركرد عاطفي�
تخيل هنري �
تصويرهاي ذهني خلاق�

زبان زندگي روزمره، زباني بدون آرايش و . ادبيات تفاوتهايي داردا زبان غيرزبان ادبيات ب
در حالي كه زبان ادبيات زباني آرايش شده، . پيرايش، بدون ايهام و ابهام، صريح و روشن است

هاي زيرين آن شود كه براي شناخت لايهگاهي اين زبان چند لايه مي. پر ايهام و ابهام است
دهي كاركرد زبان روزمره به طور معمول براي آگاهي. ر نمادها نياز استويل و تفسيأبه ت
دهي نيست، بلكه كاركرد مقدم آن برانگيختن اما كاركرد زبان ادبي تنها براي آگاهي. است

. سازدهمين كاركرد عاطفي زبان ادبي است كه بافت زيبايي را در متن مي. عواطف است
تخيل به زبان تازگي . يري عنصر تخيل الزامي استكارگبراي ساخت چنين زباني، به

ويژگي اصلي تخيل اين است كه با جدا . كندبخشد و ذهن را وادار به واكنش عاطفي ميمي
سازد كه براي مخاطبان سازي و تفكيك و تركيب ذهني عناصر واقعيت، واقعيت جديدي مي

ثير أكل و هم در محتواي اثر تتخيل در زبان ادبي، هم در ش. دنياي هنر، تازه و بديع است
چون تخيل . ساخت يك شكل نو در اثر ادبي همان قدر اهميت دارد كه محتواي نو. گذاردمي

هاي شخصي را كه تخيل كرده است، در خود دارد، به زبان ادبي خاص فرد است و ويژگي
بدون تخيل هنري . اين عامل سبب پيدايش سبك و اسلوب ادبي است. بخشدفرديت مي
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توان ير مي زيهادر نمونه). 37ـ1378:36يمحمد(» داشتسبك و اسلوبي هم وجود نمي
آورند و آن را بهبود يوجود مه از زبان را بيديد خلق جدي جديهابيد كه چگونه تركيد
د زبان را از يبات جدين تركيا.يو چه از لحاظ شكل) تكثر معنا (يي چه از نظر معنا؛بخشنديم

ن ي به اگردديمجبور مشود و انسان ين كار زبان برجسته ميبا ا.كننديارج م خحالت تكرار
در واقع، زبان در دل خود داراي دو عنصر ابهام و . آن فكر كند و به دينماد توجه يد جديتول

البته اين ابهام و ايهام به لطف شگردهاي . ايهام است و اين بيشتر از ذات عاطفي زبان است
. شوده به لطف تركيبات جديد حاصل ميادبي ميسر است ك

هي تشب)الف
 از يكيه استه استفاده كردي كردن زبان از شگرد تشبي ادبي شاعر برا،ري زتيبدر 
.ه خود را به صورت كلمه به كلمه آورده استي است كه شاعر تشبآنن شعر ي ايهايژگيو

نگام درويادم از كشتة خويش آمد همزرع سبزِ فلك ديدم و داسِ مه نو
)407:، غزلحافظ(

توانسته آن كه به كمك  ساخته يهيتشبسبز ةب فلك و مزرعيت از تركين بيشاعر در ا
اي سبز تشبيه كرده است و او فلك را به مزرعه. پديد آورد از آن يگري دييانمعاست صورت 

گ و برداشت ماه نو را به داس كه با ديدن آن به ياد كارهاي خود در اين دنيا و هنگام مر
ك يآسمان، از بين مزرعه، سبز وت ين بيدر ا، يوانگه. اعمال خود در روز قيامت افتاده است

. طرف، و ماه نو، داس و كشت، از طرفي ديگر، نوعي مراعات نظير برقرار كرده است
تركيب جديدي را درست كرده است، اين ) مزرع سبز فلك(در بيت بالا چينش واژگان 

:تواند براي بهبود زبان مناسب باشد دو منظر ميتركيب جديد از
 توليد مثل و ايجاد تركيب جديدـ1
).تكثر معنا(وجود آوردن چند معنا ه بـ2

ند در گسترة ين فرايا. ثر استؤ ميك متن ادبيوجود آوردن هند بيدو عنصر در فرا
 هستنديينا معيدگي و پوشيي معناين دو عنصر فشردگيا. شودي متن حاصل ميمعنا
ن موارد را يم ايكني مي كه در ادامه خواهد آمد سعياتي در اب)19ـ18: 1375محمدي (

.مينشان ده
: ت مصراع به مصراع صورت گرفته استه به صورير تشبيت زيبت بالا، در يبر خلاف ب
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ابري كه در بيابان بر تشنه اي بباردديدار يار غائب داني چه ذوق دارد 
)471:عديات سيكل(

شاعر در اين بيت كل مضمون مصراع اول را به مصراع دوم تشبيه كرده است يعني با 
 مشتاق  يار غايب را براي عاشقي كه شديداًديدار،تي در اين ب، مركبهيتشباستفاده از 

، ها تشنگياي سرگردان در بيابان تشبيه كرده است كه پس از مدتديدن اوست به تشنه
يديب جدي ترك، مصرع دومه مصراع اول بهيتشبيعنيد يب جدين تركي ا. بباردباران بر او

 ارائه يعني، يي معنايفشردگ«. شده استيي معنايا همان فشردگياست كه باعث تكثر
 شاعر در .)19: 1375محمدي (» توانند در خود داشته باشنديها م كه واژهييحداكثر بار معنا

ي و عاطفين حسي و همچنييم معناي كرده است بار عظياه سعباً كوتيت بالا با حجم تقريب
. آوردوجودبه

كار برد  را هم بهيگري دارد شگرد دي كردن زبان سعيرير علاوه بر تصوي زتيبشاعر در 
. گريد چند مصراع بهيك مصراع ه يتشب:  متفاوت استيت ارائه شده در بالا كميبكه با دو

كيدــي به لاژورد مي سرخ برچــگويوان عكس آفتاب نگه كن علم علم
يا برگ لاله زار همي برچكد به خويد ايه كردـه زار گل نار ســيا بر بنفش
تريدـي باز گســل كسـرنيان لعـا پـيرق فروختندــعاع زمشــيا آتش ش

)1379:59دزفوليان(

ن واژگان يدهد كه شاعر با كمتريد، نشان ميآين شعر برمي كه از ايير و معنايثأت
انعكاس نور آفتاب شاعر ،ت اوليدر ب: ده استيرون كشين معنا و احساس را بيشتريب

خته شده باشد؛ در ي سرخ كه بر لاژورد ريه كرده است به مي را در آسمان كبود تشبيسحرگاه
زار  كه بر بنفشهيه گل نار در آسمان كبود بير آفتاب سحرگاهي تصو)مصراع اول (دومت يب
ه ي تشبخته شده باشديزار سبز رخته شده باشد و در مصراع دوم به برگ لاله كه بر گندمير

 كه در مشرق افروخته باشند ي به آتشر رايهمان تصو) مصراع اول (ت سوميدر ب؛ و شده است
. ه كرده استيلعل تشبرا به ان يپرنو در مصراع دوم 

يي معناياز فشردگرا يك متن ادبيها است كه اخت زبان و واژهدر واقع، رابطه و س
ييك وسعت معنايواژه بلكه ست، يك معنا نييقت، دارايهر واژه، در حق. سازديبرخوردار م

. ار داردي را در اختيي معناةا شبكي
: ت را ارائه دهديت به بيه بي كرده است تشبير شاعر سعيدر شعر ز
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تيغ كوه قارنــي ميغ از سـيكرــاغ پيكگ و مـد زاغ رنــبرآم
كه عمداً در زني آتش به خرمن چنان چون صد هزاران خرمن تر

)63:يمنوچهر(

ه كرده ي تشب،ان شده بودي كوه قارن نماي را كه بر بالاياه و انبوهيابر سشاعر ،تيبن دو يادر 
. گرددي از آن متصاعد مياديدود انبوه زاست به صد هزار خرمن تر كه آتش گرفته باشند و طبعاٌ 

يد فشردگيبات جديه به شاعران كمك كرد كه با تركي تشبيعنييدر موارد بالا ابزار زبان
ه به خواننده يتشب. وجود آورنده از معنا و شكل بيدين كار خلق جديد كنند و با ايرا تولييمعنا

. دارد شوك شعر ويق ي عميهاهيكند تا به لايو شاعر كمك م
توان عنصر يجاست كه منيرا در ايرفت زسراغ استعاره د به يباه يفراتر از تشباما 
است، ه ياز تشبتر يار قوي معنا در استعاره بسيدگيغالباً پوش. نمود معنا را جستجو يدگيپوش
 كه  وجود داردييهانشانه«شه يه هميدر تشب) 2(نامند و يه فشرده مياستعاره را تشب) 1(را يز

.)21: 1375محمدي (»كنديه را آسان مين دو طرف تشبيكشف رابطة ب

استعاره) ب
تر شده است و بالطبع در  فشردهياز لحاظ شكل كه يهي اما تشب؛ه استياستعاره همان تشب

ز يشود كه دو چي ميه سعي در تشب.شوديتر مدهيتر و پوشن حالت معنا هم در آن فشردهيا
گر يكديز با ين دو چين است كه ايم، اما در استعاره فرض ايان دهگر نشيكديه يرا شب
كند، يه ميتر از تشبنه تنها استعاره را فشرده،هي تشبنيطرف از يكيحذف «. كسان هستندي

ن باور هستند كه يپردازان بر اهينظر.)21: 1375محمدي (»كنديده هم ميبلكه آن را پوش
ند در نماد به اوج يفران يدهد و گسترة ايه خود را نشان م با استعاريي معنايدگيند پوشيفرا

 را كه از يي معناي و فشردگيدگين پوشيتوان اير مي نمونه در نثر زيبرا. رسديخود م
.  مشاهده نمود،وجود آمده استهد بيب واژگان جديترك

ره از  افسرده، دل مرده، يق وعظ با جماعتي گفتم به طريا كلمهيدر جامع بعلبك وقت«
زم تر اثر يرد و آتشم در هيگيدم كه نفسم در نمي نبرده، ديعالم صورت به عالم معن

 باز بود و يكن در معنيل.  در محلت كورانيدارنهيت ستوران و آيغ آمدم تربيدر. كندينم
»...سلسلة سخن دراز

)11ت ي حكا،باب دوم،گلستان(
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 استعاره از »زم تريه« است و يذاب سعد استعاره از زبان گرم و ج»آتش«در عبارت بالا 
. افراد خام و ناآگاه

تـوان را بخسـبه فندق گل ارغفرنگيس بگرفت گيسو به دست
)1:138 جلد ،يشاهنامه فردوس(

شاعر با اين استعاره معني ديگري .  استعاره از چهره است»گل ارغوان«د يب جديترك
كار برده است و با اين كار به زبان غنا هي چهره نيز بوجود آورده است و ارغوان را به معنبه

: در بيت زير. بخشيده است
م را ـستت ببرد تابــد طرة شـكمنخيال نرگس مستت ببست خوابم را

)1336:14يساوج(

كه نام گلي  با اين كار نرگس را غير از اينشاعر است  استعاره از چشم خمار»نرگس«
وسيله هم باعث زيبايي به اين كار برده است و  افسرده و مست به،اراست به معني چشم خم
. تكثر معنازبان شده است و هم 

يـي غلامــي خوب رومـكه زايد هميكي گنده پير است شب زشت و زنگي
)100:ناصر خسرو(

.  است استعاره از روز» غلاميروم«
ردّ غرابان يكسر برون پــاز جهاين عقاب از كوه چون سر برزند

)409:همان(

. است استعاره از شب »غراب«و د ي استعاره از خورش»عقاب«
تندـت كيسـرفتند و شهر خفته ندانسآن عاشقان شرَزه كه با شب نزيستند

)388:»از بودن و سرودن «ي كدكنيعيشف(

. در مصرع اول استعاره است از استبداد و خفقان»شب«

ا نماديرمز ) پ
زبان «نماد .  استيده كردن معنا نمادپردازي فشرده كردن و پوشين شگرد برايتريعال
شه در ينماد ر. [...] شه در ناخودآگاه انسان داردي ريشه در خودآگاه و گاهي ري گاه.استيؤر
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 مبهم و چند پهلو يي معناين اساس دارايهم دارد و بري و جهانيها و فرهنگ قومسنت
.)23ـ22: 1375محمدي (» است

تند ــيدسـآزادگان تهكه واب داد ــجآرياي نميبه سرو گفت كسي ميوه
)1367:493يات سعديكل(

.  در ابيات فارسي نماد آزادگي و آزاد منشي است،سرو
به زير دندان چون موم يافت سندان را به فرّ دولت او هر كه قصد سندان كرد

)117: ناصر خسرو(
. ي و نفوذ ناپذيري استرمز سخت،سندان

اشخوني كه با هر قطره
)125:»شب خواني«شفيعي كدكني (صد صبح پيوند است

.  نماد رهايي و آزادگي است،صبح

دژخيم مرگ زاي زمستان جاودان 
)94:همان(گستر استها سايهبر بوستان خاطره

.  نماد ظلمت و بيداد است،زمستان

مجاز) ت
مجاز «. گر از شگردها استي ديكي مجاز ،شة شاعرانهينمود اندتوان گقت در بازي مي درستبه

.  آن بر نهاده نشده استيرد كه برايكار بگ بهييآن است كه سخنور واژه را در معنا[...] 
ش ي كه سخنور، در سرودة خويين آن است؛ و معناي راستي واژه معناين و قاموسي نهاديمعنا

.)140: 1381كزازي  (» آني هنرياز آن خواسته است، معنا
كني مداراتو از اين چه سود داري كه نميروزيــو عذار برفـوزد چــي بســدل عالم

)6:حافظ غزل(

. كار رفته استبه» مردم جهان«مجازاً به معني » يعالم«در اين بيت 
تــان من آهنگ داشــكز جهان با جمن چه دانستم كه عشق اين رنگ داشت

)709:يخاقان(
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. كار رفته استهب»مردم جهان«مجازاً به معناي » جهان«

همرنگ درخت 
در هجوم دي 

)332:» شب باراندرخت در«شفيعي كدكني (پايمپايم تا بهار ميمي

. كار رفته استدي مجازاً به معني فَصل سرما به

كنايه ) ث
. آورديشمار مان بهيگر در قلمرو بيه را شگرد دي كنايپارسسخن يباشناسيز در يكزاز
شة يكه اند آنيرا سخنور به جايز.  است در سخنيه، در واژه، فرو نهادن آشكارگيكنا«
ه فرو يد، آن را در كناينما بازي در سخن بگنجاند و به روشنكباره،يش را، آشكارا و يخو
».آورديده و وابسته در سخن مي پوشياوهي شبهچد؛ و يپيم

اييــاون آب خيره چرا ســدر هعلم دين همي چه طمع داريبي
)3:ناصر خسرو(

.  كنايه از كار بيهوده كردن است،دن يا كوبيدنييآب در هاون سا
اي بي خرد اين دست بر آن دست همي مال مدت به كف مال و شدت عمراكنون كه نيا

)119:ناصر خسرو(

.  كنايه از افسوس خوردن است،دست بر دست ماليدن
ان به جز ژاژخايي ــندانند ايشبسي مرغ ديدم به ديدار نيكو
تو گندم فروشي و ارزن نمايي همه جو فروشان گندم نمايند

)515:مسعود سعد(

انسان كنايه از ، ارزن نماگندم فروش. متظاهر استنسان كنايه از ا،و فروش گندم نمايج
. پاك و درستكار است

)110:»شب خواني«شفيعي كدكني (سر به سر روي زمين زير نگين من

. چيره بودن استو زير نگين داشتن كنايه از در اختيار داشتن 
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صيتشخ) ج
همچون ،ات و جان ندارندبه عناصر و اموري كه حي) حيات بخشيدن(ت بخشيدن شخصي

وسيله هوسيله معني جديدي ببه اين تواند معنا را فشرده سازد و تشبيه از مواردي است كه مي
.وجود آوردهد بيجدتركيب 

ان سنان ــيد رخشــبرآورد خورشو بگذشت شب گرد كرده عنانــچ
فنديار ـــش او فرخ اســد پيــبشهريارـــزر شت از بر تخت ــنشس

)6/2210ه شاهنام(

ه ي تشبيده است و آن را به سواريت بخشي شاعر به شب شخص،ت اوليبمصرع اول در 
ت اول يو در مصراع دوم ب؛ تازديكرده است كه عنان اسب خود را گرد كرده و تند و شتابان م

 به جنگ ، درخشان خود را برآوردهيهازهيه است كه نه كردي تشبييد را به جنگجويخورش
.ن ببرديآن را از بخواهد يشب رفته است و م

 نه عام نادان را ،مر اهل فضل و خرد راسلام كن ز من اي باد مر خراسان را
)52:ناصر خسرو(

ام يان كرده است كه پي بيكي و آن را چونان پت داده استيبه باد شخصت، ين بيدر ا
. ان برسانديد به خراسان و خراسانيشاعر را با

شب تار از دويست ميل در اين كايد برم ال دوست همي داردم چنينـزنده خي
گه در شود از آتش دل راست چون خليل مم كليم وارــگه بگذرد زآب دو چش

ر تن او پر جرييلـت بـويي كه هسـگنه سوخته در آتش و نه غرقه اندر آب
)320:سعود سعدم(

ه ي جاندار تشبي موجودبهده و او را يت بخشيال دوست شخصين شعر شاعر به خيدر ا
 از يال دوست گاهيخ. ديآي به سراغ او ميليست مي دوة تار از فاصليهاكرده است كه شب

ها  در آتش غميد و زمانيآيكند و نزد او مي عبور مم االلهي كلي او مانند موسيها اشكيايدر
د و به نزد او يآيرون مين آتش سالم بيل از ايم خليشود و مانند ابراهي او وارد ميها غصهو
 شاعر غرق يهاسوزد و نه در آب اشكيها مها و غصهال دوست نه در آتش غميخ. ديآيم
. ل به همراه دارديئ از جبري پريي كه گوي به طور،شوديم

ا ــه علتهاي مــ جملبيبــاي طشاد باش اي عشق خوش سوداي ما
)2: 1378مولوي (
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ي و جسمي روحيب دردهايت داده است و او را طبيز شاعر به عشق شخصيت نين بيدر ا
.  استدانستهخود 

)پارادوكس (يينما متناقض)چ
ر و يق تفسيتوان آن را از طريرسد اما مينظر م است كه متناقض با خود و نامعقول بهيسخن
كاركرد متناقض ). 14: 1376چناري(ل كرد ي با ارزش تبدي معني دارايبه سخنل يوأا تي
شود و ينما جلب م سخن متناقضيگونه است كه توجه خواننده به سوبه اينات ي در ادبيينما
؛كندي مشاهده ميمعني برخلاف عقل و بيرا در نظر اول مطلبيزد زيانگي او را بر ميشگفت
 سبب احساس يزيمل انگأن تيكند، اي ميشتريمل بأن سخن تجه خواننده در آيدر نت
: به عنوان مثال)22:همان( و لذت خواننده خواهد شد يشناختييبايز

رخ چو عياران ميارا جان چون نامردان مكنزنــي مـبرگ بي برگي نداري لاف درويش
)1354:53ييسنا(

كار برده  بهيازيني فقر و بين را به معننما است و شاعر آ متناقضيبرگيب برگ بيترك
ر يت زيا در بيو . د ساخته استيبا و جدي زي صورت معنابه اين.است

ري ــخبران با خبنه تو از بيخبرندتو باخبران بيگر ز
)2929/ 6:ات شمسيكل(

ريت زيدر بزيو ن
ثل رنگ بي رنگي مثل تاب بي تابي مبعد از اين اگر باشم در نبود خواهم بود

)192: 1377يمنزو(

. نما هستند متناقض،يرنگي، رنگ بيتابي بودن در نبودن، تاب ب:باتيت تركين بيدر ا

يزيآمحس)ح
.است) ����������� (يزيآم عنصر حس،شودي معنا مة كه باعث توسعي از وجوهيكي
جاد يگر، ايكديختن دو حس به ي كه در زبان از رهگذر آمي عبارت است از توسعاتيزيآمحس«
ن توسعات كه بر ي از اينين توسعات است و شاخه معيا مجاز، شكل عام ايشود، استعاره يم

.)17: 1378ان يدزفول (»شودي خوانده ميزيآمد، حسيآيوجود مختن دو حس بهياساس آم

��.
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شد مهمان تو برجاي نان شادي خورد جاني كه هاي توهاي تو در باغ شادياي خوش منادي
)1356:2138غزل مولوي (

 در ؛كار رفته استه بي شادي براي صفتدومشود خوردن در مصراع يملاحظه مكه چنان
. را دو چندان كرده است» خوردن «يي بار معنا،ن كاريست و شاعر با اي ني خوردني كه شاديحال
)277: »صداي پاي آب«1376سپهري (.  دييبويدم ماه را مي را ديكودك

كاره بيدنيي بويزهايات و چي عطريبرا» دنييبو«ست و ي نيدنيي است ماه بويهيبد
. كار برده استهب.. . حس كردن، مشاهده كردن ويت آن را به معنين بيرود اما شاعر در ايم

ر ين حصار پي از اياهر گوشه
)125:»شب خواني«شفيعي كدكني (ژن آزادة در بند استيصد ب
 صفت يريكه پيكار رفته است در حاله حصار بي براي در مصراع اول صفتيريپ

. كار برده استه بيمي كهنه و قدير را به معنين كار پيجانداران است و شاعر با ا

ش را ي برهنه و انبوه خوييتنها
مه شب يك ني

ح يصر
)315:»درخت در شب باران«شفيعي كدكني (ش باد به گويسرود

ي برهنگيات فارسيكه در عرف ادبيكار رفته است در حاله بيي تنهاي برايبرهنه صفت
. ي و حسي امور مادي است برايصفت

ياهم را ــفته خوابهاي ســآشاي دوست اي صداي درخشانت
)1377:150يمنزو(

. كار رفته استبه» صدا «ي برايصفتبه صورت در مصراع اول درخشان بر خلاف معمول 

گيريجهينت
آيا زبان احتياج به (چرخد ي مين مقاله به دور سه پرسش اصلي اشودي مه مشاهدهكچنان

بر اساس . ندي كه نگارندگان مقاله تلاش كردند به آن پاسخ گو)بهبود دارد؟ چرا؟ چگونه؟
توانند يكي از مي..) .تشبيه، استعاره، مجاز، نماد،(فته شد، ابزارهاي زباني مورد استفاده چه گآن

 است كه مجاز را، ياكوبسن از جمله كساني. فرايندهاي تغيير معني در زبان خودكار باشند
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او مجاز را به : دهديتر ارجاع مي به سطح بالاتر و همگانيك فن ادبي مثال، از سطح يبرا
يهمة جملات زبان بر محور: دهدي كل طرح، ساخت و سامان زبان ارتقاء م"گرية دمين"«
 در واقع، سخن در مجاز .)1384:52يسجود(»  قرار دارندي و استعاري مجازيهان قطبيب

ي سعي زبانين ابزارهايما با استفاده از ا. رسدي خود ميانين شكل بيترو استعاره به فشرده
ثير زبان ادبي بر أتتلاش شدن خاطر يبه هم. مي بهبود زبان ارائه دهي برايم راهكاريكرد

 مورد بحث ، آن هم در قالب شعر فارسي، با محوريت تخيل و انواع صورخيال رازبان خودكار
 به مبحث نظري آن بپردازيم و نشان دهيم كه ميكرديسعپس در ابتدا . و بررسي قرار دهيم

آفريند؛ آنگاه د، چه چيز زبان شعر را مينساز روزمره جدا ميچه عناصري زبان عادي را از زبان
ترين موضوعاتي  و صورخيال يكي از عمدهييكه زيبام ياشاره كردبه ذكر اين نكته ادامه در 

با مثال ن موضوع را ي شد اي و در همان زمان سعثير داردأاست كه در غني بخشيدن زبان ت
 زبان از نظر نگارندگان از زماني آغاز شد كه احتياج به بهبود در واقع، .نشان دهيم

تواند پرداز غالباً نمي محدود است و گفتههاآنم كارايي واژگان و گسترة معنايي ي متوجه شدـ1
. استمحدودهاي خود را به كمك واژگان بيان كند، زيرا وسعت معنايي واژگان افكار يا تجربه

تواني نميآسانه قرار گرفته است و به گاني مورد هجوم واژگان بي زبان فارسـ2
 را ارائه يهكار رامي كرديدر طول مقاله سع لذا .نمودد ي واژگان جدني اي برايسازلدمعا
 را مورد هاآنهاي خود درست كرد و  واژگان نو براي نشان دادن انديشهكهني و آن اميده

: شوديمشنهاد ير پيل موارد زين دلي به هم.استفاده قرار داد
ق يطربه اين  درست كرد هاآن از يدينش جديد چين كار باي ايبرا. د واژگان نوي تولـ1

ه زبان به يتشب«در واقع، (. كنديدا مي پيگريات ديشود و حي ميرياز مرگ واژه جلوگ
ن كه تنها به يا ايرد يميكند، ميدا ميد، رشد و تكامل پيآيا مي به دني زنده كه روزيموجود

، جورج يكل ردياومبرتو اكو، ما(» [...]. است ييه آشنايابد تشبيي، امكان بقاء مشرط تحول
)1383:12.. .كاف،يل

شنهاد يپر يمراحل زمنظور به اين  سوق داد يبه طرف زبان ادبد زبان خودكار را يباـ2
: شوديم

. خارج ساختن زبان خودكار از لحاظ كمي و كيفيـالف 
: ر استيه شامل مراحل زكسازي زبان  برجستهـب

: ردير صورت گي زيهاتواند به شكليكه م هنجارگريزي ـ�
 واژگاني ـ1
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 نحوي ـ2
 آوايي ـ3
 نوشتاري ـ4
 معنايي ـ5
 گويشيـ6
 سبكي ـ7
 زماني ـ8
...ـ9

يي قاعده افزاـ�

ز اشاره كرد كه در ي نيگري ديهاتوان به راه حلي در بالا مذكور ميهاعلاوه بر راه حل
 از يبه تعدادتوان يموار زير به صورت فهرستدر اما . م پرداختيگر به آن خواهي ديامقاله
: ن موارد اشاره نموديا

در وجود پيشوند است كه ك زبان يد و طبعاً رشد يخلق واژگان جدهاي يكي از راهـ1
. ر استينظ و كميار غني بسين مورد زبان فارسيا

ود پسوند است كه در اين مورد جتوسعه زبان وو هاي رشد و پيشرفت يكي ديگر از راهـ2
. خيلي غني استيزبان فارسنيز 
.ثر استؤار ميد بسيجاد واژگان جدي خلق و ايز براي، ناسم مصدر و حاصل مصدرـ3
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